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الهام محمدي -فاطمه منصورخاكيگروهانمدير

  شاعريمعصومه  مسئول دفترچه

فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرانگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون
  (وقف عام)چيبنياد علمي آموزشي قلم

6463- 021چهار رقمي:  تلفن -923پلاك -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقلاب

  فارسي
بخـش زمـاني،   هامون سبطي، محسن فدايي، ساسان فضلي، كاظم كاظمي، سعيد گنجمقدم،احسان برزگر، ابراهيم رضاييمحسن اصغري،

  الهام محمدي، مرتضي منشاري، حسن وسكري

  بين، حسين رضايي، محمدرضا سوري، سيدمحمدعلي مرتضويبخش، محمد جهاناكي، ولي برجي، عمار تاجنويد امس  ، زبان قرآنعربي

  دين و زندگي
كبير،بقا، محمدعلي عبادتي، محمدرضا فرهنگيان، مرتضي محسنيپور، محسن بياتي، محمد رضاييمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، امين اسديان

  فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي

  رادناصر ابوالحسني، شهاب اناري، ميرحسين زاهدي، حميد مهديان  زبان انگليسي

هاي مستندسازيمسئول درس  رتبه برترگروه ويراستاريگزينشگرمسئول درسنام درس

  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  مريم شميراني،محسن اصغري،

  مرتضي منشاري
پرگل رحيمي

  فريبا رئوفي

  زادمهدي نيك  زبان قرآن،عربي
سيدمحمدعلي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  پوراسماعيل يونس

فرهاد موسوي
  ليلا ايزدي

  محمد آقاصالح  دين و زندگي
پور،امين اسديان

  سيداحسان هندي
  سكينه گلشني،بقا،محمد رضايي

  محمدابراهيم مازني
اميرحسين حيدري،
  پرگل رحيمي

  محدثه پرهيزكار

  ـــــ  ـــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبياقليت

  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  اله استيري،رحمتلو،سعيد آقچه

  يتمحدثه مرآ
وارمبينا آزاده

  سپيده جلالي



به ترتيب حروف الفباطراحان  

به ترتيب حروف الفباو يراستارانوگزينشگران
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 )شيراز -محسن فدايي(  »3«گزينة- 1

صـبح، فجـر / كايـد:  ةحضيض: جاي پست در زمين يا پايين كوه، فرود/ فلـق: سـپيد 

  گر، مكاّر/ سنان: سر نيزه، تيزي هر چيزحيله

  )نامهواژه،لغت ،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة- 2

  ها:معني درست واژه

نده/ ستوه: درمانده و ملول، خسته وكنضامن: به عهده گيرندة غرامت، كفيل، ضمانت

هـاي آهنـي سـازند، زره/ اسـوه: پيشـوا، سرمشـق، آزار/ درع: جامة جنگي كه از حلقه

  كند.دهد يا كرايه مينمونة پيروي/ مكاري: كسي كه اسب و شتر و الاغ كرايه مي

  )نامهواژه،لغت،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(  »3«گزينة- 3

  است.» خوار«غلط است و صحيح آن» خار«لف) مصراع اولابيت (

  است.» فراق: دوري«غلط است و صورت صحيح آن» فراغ«بيت (ج) واژة

  صحيح است.» فرمانده«به معناي» گذارفرمان«بيت (د): 

  صحيح است.» كننده و چيرهغلبه«به معناي» غالب«بيت (ب): 

  )تركيبي،املا،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة- 4

  هاي ديگرتشريح گزينه

  ها:هاي املايي و شكل درست آنغلط

  سخره←صخره»: 1«گزينة

  رمعمو←عمارت / مأمور←امارت»: 2«گزينة

  مألوف←معلوف»: 4«گزينة

  )تركيبي،املا،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة- 5

  منثور» الطوايفلطايف«منثور/ » نامهقابوس«منثور/ » اممن زنده«منظوم/ » نامهالهي«

   )تركيبي،تاريخ ادبيات،1فارسي(  

 )بطيهامون س(  »2«گزينة- 6
خون كسي را در دسـت و «و» پذيرفتن مسئوليت است«كنايه از» به گردن گرفتن«

  ، تلميح ندارد.»2«بيت گزينة /».كشتن او«كنايه است از» پا ريختن
  هاي ديگرتشريح گزينه

اضافة استعاري اسـت،  »طعمة خاك«اضافة تشبيهي است./ » گرد ملال»: «1«گزينة
هاي هرشده و طعمه داشتن و صيد كردن كه از ويژگيزيرا خاك به شكارگري مانند

صـورت تشـبيهي ايـن » صياد خـاك«(شكارگري است به آن نسبت داده شده است. 
  تركيب است.)

اين كه حاصل يك مزرعه ماية تهيدستي باشـد، امـري متنـاقض اسـت./ »: 3«گزينة
ق درشدنِ كل محصول يك مزرعه در مكاني به كوچكي چشم يك مورچه، اغـراجمع
  بودن محصول است.كم

 )آشيان (لانـة پرنـدگان  /نسيم صبح، انسان فرض شده است، تشخيص دارد.»: 4«گزينة
  به كاسة گدايي مانند شده است، تشبيه دارد.

  )تركيبي،آرايه،1فارسي(
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة- 7
تشـبيه: مهـر رخ (اضـافة »/ كشـيدنرنـج«كنايه از »خون جگر قسمت كسي شدن«

جنـاس: »/ معشـوق«استعاره از» افروزماه دل«صفت (مانند ياقوت)/ تشبيهي)، ياقوت
  »ماه و ما«

  هاي ديگرتشريح گزينه
» صـنم»/«معشـوق«اسـتعاره از » پري« -تشخيص و استعاره» اي مرغ»: «1«گزينة

  فرشته» پري«از كني) و(پرو» پري«جناس: »/ زيبارو«استعاره از
» عقل پايمـال عشـق شـود » / «انتظار داشتن«كنايه از» چشم داشتن«»: 2«گزينة

  استعاره
  »معشوق«استعاره از» بت«شدن/ تشبيه: لعل لب/ علاقهكنايه از بي» دل برداشتن از كسي»: «4«گزينة

  )تركيبي،آرايه،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة- 8
» هـزار«مجاز از بـاغ/ » چمن/ «»تند و تيز سخن گفتن«كنايه از» آتش زبان بودن«

كـه كـاربرد » هزار دستان«، معناي دور»هزار«ايهام تناسب دارد: معناي نزديك عدد
صـائب تناسب دارد./ شاعر فرمـوده يكـي از هـزار بلبـل هماننـد » بلبل«ندارد ولي با
ازرا» مشـبه«زيرا شـاعر  ،مرجح دارد» تشبيه«در نتيجه اين بيت .باشدتبريزي نمي

  داند.برتر مي» بهمشبه«
  )تركيبي،آرايه ،1فارسي(  

----------------------------------------------  
 )لاهيجان -مقدمابراهيم رضايي(  »2«گزينة- 9

  حذف وجود ندارد.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  موارد حذف فعل به قرينة معنوي
  ]دهمسوگندت مي[به دوستي»: 1«گزينة
  ... ]دارد[ولي چه سود»: ... 3«گزينة
  ... ]گويممي[شكر خدا»: 4«گزينة

  )19، صفحةدستور،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )ساسان فضلي(  »1«گزينة -10
  مسندند.» چه«و» ناپديد«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  مسند است. (دقت كنيد، ره بيرون شد (= شدن))» فراز»: «2«گزينة
  مسند است.» روا»: «3«گزينة
» وجود ندارد«در مصراع دوم، به معناي» نيست«مسند است./ » معزول»: «4«گزينة

  فعل غير اسنادي است.
  )15، صفحةدستور ،1فارسي(  

 1فارسي
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 )هامون سبطي(  »1«گزينة -11

  در بررسي دستوري بيت بسيار مهم است. ،به معناي بيتتوجه
پاس خاطر بيچارگان بر تو (به عهدة تو) است و شكر بر ما [اسـت] و جـزا بـر خـداي 

پايه تشكيل شـده اسـت، كـه فعـل آفرين [است]: بيت از سه جملة ساده و همجهان
  هاي دوم و سوم به قرينة جملة نخست، حذف شده است.جمله

  )تركيبي،ستورد،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة -12

صورت يك مجموعهرسند و بهبه مجموعه چيزهايي كه با گفتن يك چيز به ذهن مي
  گويند. مثال: مي» شبكة معنايي«آينديا شبكه با هم مي

  وانه، شكفتن و...شبكة معنايي: درخت، گل، شكوفه، ج←بهار
  ديگر شبكة معنايي دارند.ها با همهمة واژه» 3«در گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
  هم معني هستند.» درع«و» گبر«،»زره»: «1«گزينة
  هم معني هستند.» بحر«و» دريا»: «2«گزينة
  )101، صفحةدستور،1فارسي(  هم معني هستند.» مريخ«و» بهرام»: «4«گزينة

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة -13

منظور شاعر از انقلاب آسمان، عاشوراست كه در آن قدسيان و ملكوتيان به ياد امام حسين
  (ع) داغدارند و ملتهب و منظور از انقلاب زمين، مبارزة مردم جنوب لبنان (نبطيه)

  )137تا135هاي ه، صفحمفهوم،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )بخش زمانيسعيد گنج(  »3«گزينة -14

  گويي و پرحرفي و بيهوده گفتن است. (بيت ب)كنايه از ياوه» خشت زدن«
كنايه از ناتواني و عدم مهارت و يـا قـدرت و تسـلط بـر كـاري » لنگ بودن كميت «

  نداشتن است. (بيت ج)
  ايه از عاجز شدن و بيچاره شدن و مغلوب گشتن (بيت د)كن» سپر انداختن«
  كنايه از مناسب حال: شايسته؛ مطلوب بودن است (بيت الف)» باب دندان بودن«

  )127تا122هاي ه، صفحمفهوم ،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة -15

اين است كـه هـركس بـه خـدا » 4«سؤال و بيت گزينةمفهوم مشترك بيت صورت
  ماند.توكل كند از هر گزند و خطري در امان مي

  هاي ديگرتشريح گزينه
چرخيد اما اكنون اين شمع است كـه پيش از اين پروانه به دور شمع، مي»: 1«گزينة

  گردد. (جاي عاشق و معشوق عوض شده است.)به گرد پروانه مي
ام، خـوش بـه حـالِ آن يل تدابير عقل، در معرض خطر قرار گرفتـهبه دل»: 2«گزينة

  كند.رهروي كه بدون راهنما، وادي طلب را طي مي
كـه كـار توكل بدون كار و تلاش، جوانمردي نيست. بر حذر بـاش از ايـن»: 3«گزينة

  )111، صفحةمفهوم،1فارسي(  خود را به دوش ديگران بيفكني.

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة -16
هوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط: توصيه به تغيير در نوع نگـرش و مف

  نگري است.مثبت
  هاي دنياغافل بودن مردم از عيب»: 2«مفهوم بيت گزينة

  )142، صفحةمفهوم،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة -17
ظـاهر هاي خوشبط: بر حذر داشتن مخاطب از فريب انسانمفهوم مشترك ابيات مرت

  و بدسيرت
  كاري شيطانبرحذر داشتن مخاطب از فريب»: 2«مفهوم بيت گزينة

  )18، صفحةمفهوم،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )لاهيجان -مقدمابراهيم رضايي(  »2«گزينة -18
  است.» وحدت وجود«،»4و 1،3«هايمفهوم بيت گزينه
  است.» جذابيت معشوق«يا» بيان زيبايي معشوق«،»2«مفهوم بيت گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
شـود، همـان يـك خورشـيد ها، خورشيد، تكثير نمـيبا زياد شدن روزنه»: 1«گزينة

  گوييد؟ (هر دو يكي هستند)ه ميچخانه چيست،است. اي انسان بدخواه، كعبه و بت
در عالم وحدت (عالم مظهر و تجلي خداوند است) هيچ جايي از معشـوق »: 3«زينةگ

  گاه معشوق حقيقي است.حقيقي خالي نيست، هر ذره بيانگر آفتاب است و جلوه
از درخشش هر ذره بر من روشن شد كه فروغ هستي خدا در تمام ذرات»: 4«گزينة

  جهان متجلّي است.
  )145صفحةمشابه،مفهوم،1فارسي(  

----------------------------------------------  
 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة -19

مفهوم بيت نخست اين است كه اگر روزگار با كسي دشمن باشد او را به سوي مـرگ 
  كشاند.مي

د خانـة او نـتواهمة جهان مـي ،انسان كه از وطن خود به دور افتاده باشد :مفهوم بيت دوم
  باشد.

  هاي ديگرزينهتشريح گ
ها و آمال بايد تلاشمفهوم مشترك هر دو بيت: براي رسيدن به خواسته»: 1«گزينة

  .كرد و رياضت كشيد
  مفهوم مشترك هر دو بيت: معشوق همه جا حاضر و ناظر است.»:2«گزينة
  بهره هستند.هايي كه از عشق بيمفهوم مشترك هر دو بيت: در نكوهش انسان»: 3«گزينة

  )تركيبي،مفهوم،1يفارس(  
----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(  »4«گزينة -20
در حالي كه مفهـوم  ،»از كوزه برون همان تراود كه در اوست«مفهوم آيه بيانگر مثل

  اشاره دارد.» پاسخ دادن در برابر بدي و بي تفاوت نبودن«بيت به
  هاي ديگرتشريح گزينه

  ارزش هر جاي و جايگاهي به كسي است كه در آن قرار گرفته است.»: 1«گزينة
  به حساب خود در اين دنيا رسيدگي كردن تا به روز قيامت واگذار نگردد.»: 2«گزينة
روزگار روزهاي بد و خوب را همراه خود دارد و بيت به ناپايـداري شـكوه »: 3«گزينة

  كند.مادي و دنيوي اشاره مي
 )تركيبي،مفهوم،1فارسي(  
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حسين رضايي)(  »1«گزينة -21
فا«هر كس / »: من« (ماضـي بـاب »: أَصــلَح) / «3درگذرد، عفو كند (رد گزينة»: عـ

  )3و 2هايپاداش او (رد گزينه»: أجَرُه«ها) / إفعال) نيكوكاري كند (رد ساير گزينه
  (ترجمه)

----------------------------------------------  
قائنات) -بينمحمد جهان(  »2«گزينة -22
 / )هـارد سـاير گزينـه(انـد كـه هاي طبيعتها پديدهاين»: التّيبيعةالطّهذه ظواهر«
/ مــردم»:النّــاس«/  )4 و 3هــايگزينــه(ردكــردحيــرت زده مــي»: كانــت تُحيــر«
روده شـمار مـيب»: تُعتبَر«/ : امروز»اليوم«) /آن(ولي»: ولكنهّا«/ هاسال»: سنوات«
گردشـگران ةكننـدهاي جذباز پديده»: للسياحالجاذبةواهرمن الظّ«/ ) 4د گزينة(ر
  (ترجمه)  )هارد ساير گزينه(

----------------------------------------------
 )محمدرضا سوري(  »4«گزينة -23
عبناشــ) / «3و 2هــايدور شــدند (رد گزينــه»: ابتعــد«هنگــامي كــه / »: حينمــا«

»: تجلـّي اتّحـادهم القـوي «از تفرقـه / »: ةالتّفرقعن«ملّت با اخلاص ما / »: المخلص
  (ترجمه)  )ها نهيگز ري(رد ساگر گرديدهمبستگي محكمشان جلوه

----------------------------------------------
 )ابهر -ولي برجي(  »1«ةگزين -24
بـه او »: قد أعطاه) / «4عادل (رد گزينة(نكره) حاكم دادگري، پادشاهي»: حاكم عادلٍ«

داده بود (طبق قاعدة جمله وصفيه، اگر جمله وصفيه ماضي باشد و فعل جملة قبلي هـم 
گاهي بنا به شرايط جملـه ، البتهشودماضي باشد، غالباً به صورت ماضي بعيد ترجمه مي

(معرفـه) »: ةالقـو«شود) /رد مي 4و 3هايشود، بنابراين؛ گزينهماضي ساده ترجمه مي
  (ترجمه)  )2تا بجنگد (رد گزينة»: حتيّ يحارب) / «4و 2هايقدرت، نيرو (رد گزينه

----------------------------------------------
  )حسين رضايي(  »4«گزينة -25

نبايـد نزديـك «نادرست است و بايـد بـه صـورت » شودنزديك نمي«،»4«در گزينة
). (عگرددترجمه» شود   (ترجمه)  لي .... أن لا .... : نبايد ...

----------------------------------------------
  )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة -26

  هاي ديگرتشريح گزينه
معـادلي در » دانـيمي«باشد. مي» مساوي هستند«به معناي» تستوي»: «1«گزينة

  !هستنديمساويو بديكين ايفرزندم آياعبارت عربي ندارد. ترجمة صحيح عبارت: 
  است.» چهارميك«به معناي» ربع»: «2«گزينة
نيـااست. ترجمـة صـحيح عبـارت: » از وطنش«به معناي» عن وطنه»: «4«گزينة
  (ترجمه)  !نخواهد نمودينينشدفاع خواهد كرد و عقبشوطنازسرباز

----------------------------------------------  
  )حسين رضايي(  »2«گزينة -27
(معـادل »: كردنـدكـار مـي«هـا) /هؤلاء الفلاّحونَ (رد ساير گزينـه»: اين كشاورزان«

من الصباح»: از صبح تا شب/ « )1د گزينة(رماضي استمراري فارسي) كانَ... يعملون
... يتعاونونَ»: كردندبه هم كمك مي/ « )4د گزينة(رإلي اللَّيل   )ترجمه(  كانَ

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -28
» جوانـان«و به معني» شاب«هم جمع مكسر» الشبّاب(«جواني، جوانان»: الشبّاب«

ل «رود.) / به كار مي» دورة جواني«است، هم به معني چـه زيباسـت (رد »: مـا أجمـ
 )3و 1هايشصت و هفت سالگي (رد گزينه»: و الستيّنالسابعة) / «4و 1هايگزينه

  )ترجمه(

  درك مطلب:متنةترجم
فراموشي يكي از امور دردآوري است كه انسان گاهي به دلايل متعددي در معرض آن

ي بر تحصيلدآيد ولي آثار بگيرد، آن در نزد بسياري، امري طبيعي به شمار ميقرار مي
گذارد. چند كار وجود دارد كهر رفتار او تأثير ميانسان يا كارش دارد و آن در آينده ب

دهد، از آن جمله حفظ عقل در فعاليتي هميشگي و تفكرّي فعال،فراموشي را كاهش مي
هاي فكري يا آموختن چيزي جديد است. انسان در معرض فراموشيِاز طريق انجام بازي

نكردندهد، پس بايد از مرتبّها ادامهجاي اشيا قرار دارد هرگاه كه به تغيير جاهاي آن
هايشان دوري كند. خواب خوب نقش بزرگي در كاهش فراموشي دارداشياء يا تغيير مكان

به طوري كه بازگرداندن اطلاّعات به شكلي فعال در هنگام نياز به آن، ممكن است، اما 
  شود. خوابي باعث فراموشي ميكم

ها دلالت بربيعي است، برخي علائم و نشانهكه فراموشي در بيشر اوقات طبا وجود اين
  كنند كه نياز به مراجعه به پزشك دارند.وجود مشكلي در حافظه مي

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -29
  )غلط( »انسان قبل از اين كه بخوابد، قادر به بازگرداني اطّلاعات است!«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  (صحيح) »ند!كزيم، آن حافظة ما را تقويت مياگر زبان جديدي بيامو»: «1«نةيگز
  (صحيح) »ند!كاطرافمان، فراموشي ما را زياد مييتغيير دادن جاي اشيا«»: 2«نةيگز
  (صحيح)  » د، بسيار تفاوت دارند!نوشدلايلي كه منجر به فراموشي مي«»: 4«نةيگز

  (درك مطلب)
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«زينةگ -30
: چه انسان را فراموشكار مياز جملة آن كردن چيزهـا و توجهي او به مرتّب بي«كند ...
  »كارهاست!

  هاي ديگرتشريح گزينه
  (غلط) » اي فكري!هعدم توجهش به انجام بازي«»: 1«نةيگز
  (غلط)» برخاستنش از خواب بعد از طلوع خورشيد!«»: 3«نةيگز
  (درك مطلب)  (غلط)» مشغول بودنش به كار براي ساعاتي طولاني!«»: 4«نةيزگ

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -31
  در متن نيامده است. » تر!چگونگي به خاطر آوردن اطّلاعات به شكلي سريع«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  هاي فكري!  يفوايد باز»: 1«نةيگز
  تأثير فراموشي بر كارها يا رفتارمان!»: 3«نةيگز
  (درك مطلب)  يافتن از فراموشي در زندگي روزانه!چگونگي رهايي»: 4«نةيگز

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -32

  هاي ديگرتشريح گزينه
نادرسـت» و حرفان زائدانِ، مجهول، فاعلـه محـذوف له حرفان أصليانِ«»: 1«گزينة
چنـين فعل از باب تفعيل و داراي سه حرف اصلي و يك حرف زائد اسـت. هـم .است

            معلوم است.» گذارديؤثرّ: تأثير مي«
  فاعل آن است.» ذلك« .استنادرست» »ذلك«مفعوله«»: 3«گزينة
فعـل از بـاب تفعيـل  .اسـتنادرست »»علتف«وزنيعل» تَأثَّر« هيماض«»: 4«گزينة

مناسب نيست.» فعلٌ و فاعلٌ«چنيناست. هم» أثَّرَ«است و ماضي آن
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -33

  هاي ديگرتشريح گزينه
  اسم مفعول و خبر است.» معرَّض«است.  تنادرس» صفةاسم فاعل،»: «1«گزينة
  است.        نادرست» اسم فاعل»: «2«گزينة
از فعـل » معرّض«دقت كنيداست.نادرست» صفة،»تعرَّضي«من فعل»: «4«گزينة

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  از باب تفعيل گرفته شده است.» يعرّض«ثلاثي مزيد

3و 2زبان قرآن ،عربي
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 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة -34
آنيهـامجهـول بـه كـار رفتـه اسـت و حركـتيبه صورت ماض» استُخدمت«فعل
رود.بـبـه كـار » اسـتَخدمت«شـكل معلـوم عبـارت بـه نيـدر ا ديو باستين حيصح
  صحيح است.» دولةَ«چنينهم

يكاغـذيهـااسـت كـه پـولكشـورينيلـاونيكـه چ ـيدان يم ايعبارت: آ ةترجم
  (ضبط حركات)   !كار گرفت به) راها(اسكناس

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(  »1«گزينة -35

در اين سفر، پدربزرگم، پـدر و مـادرم، دو خـواهرم و دو بـرادرم مـرا «ترجمة عبارت: 
  »خرد!همراهي خواهند كرد، پس پدرم ... بليت براي همه مي

و برادرش مجموعاً هشت نفر هستند.خود فرد، پدربزرگ، پدر و مادر، دو خواهر و د
  (مفهوم)

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(  »2«گزينة -36
»يواناتاست.جمع سالم» الح  

  هاي ديگرتشريح گزينه
  است. »الشَّجر«جمع مكسر» الأشجار«و »صنغُ«جمع مكسر» غُصونَ«»:1«گزينة
ر«جمع مكسر» الأحجارِ«،»الدر«جمع مكسر »اَلدرر«»:3«گزينة ذات: «  و »الحجـ

است.» اسم مفرد
  است. »السفينة«جمع مكسر» السفنُ« و »نلفيالد«جمع مكسر» الدلافينَ«»:4«گزينة

  (قواعد اسم)
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »3«گزينة -37
  شود.خبر است كه جملة فعليه محسوب مي» يجتنبون«،»3«در گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
  خبر هستند.» مهم«،»4«و در گزينة» علماء«،»2«، در گزينة»صديق«،»1«در گزينة

بعد از اسم اشـاره آمـده اسـت، » ال«بدون» علماء«، چون»2«دقّت كنيد در گزينة
ها دانشـمنداني هسـتند كـه بـراي كشـف ينشود. (ترجمة عبارت: اخبر محسوب مي

  (انواع جملات)  كنند!)رازهاي آفرينش تلاش مي
----------------------------------------------  

ابهر) -ولي برجي(  »1«گزينة -38
شـده و حـذفمضارع مجهول اسـت كـه فاعـل آن فعل »حرَّكلا تُ« ،»1« ةنيدر گز

  .باشد يفاعل مبينا »ونيع«
  !شود چرا كه آن ثابت است يجغد هرگز حركت داده نميها: چشمارتة عبترجم

  هاي ديگرتشريح گزينه
» بعـض«شـود) اسـت و  يمـداري(بيفعل مضارع معلوم به معنا »نتبَهِي«»:2«ةنيگز

  است.فاعل آن
  آن است.مفعول زين »ةيرؤ«وفعل معلوم است »صدقلا ي«»:3« ةنيگز
  . است» هذه«مضارع معلوم است و فاعل آنفعل »يؤدي«»:4« ةنيگز

  (انواع جملات)
----------------------------------------------  

 )بخشعمار تاج(  »3«گزينة -39
  هاتشريح گزينه

 »خ ز ي«يبا سه حـرف اصـل » نكن ميرسوا«يبه معن ،»1«نةيگزدر» لا تخزني«فعل
  شود.محسوب مي هينون وقاپس ،ستيفعل نيو نون در آن جزء حروف اصلاست

  داراي نون وقايه است.» تُعينني«،»2«در گزينة
 »انبـار نكـن «آن،يمعنـ و» خ ز ن«فعليسه حرف اصل ،»3«نةيگزدقّت كنيد در

  .ستين هينون وقا ،و لذا نون در آناست
  )(قواعد فعل    بالفعل و داراي نون وقايه است.مشبهةاز حروف» ليتني«،»4«در گزينة

----------------------------------------------  
 )محمدرضا سوري(  »2«گزينة -40

،»2«گـرديم كـه نقـش فاعـل داشـته باشـد؛ در گزينـة اي مـيبه دنبال اسم مبالغه
و داراي نقـش فاعـل بـراي فعـل » بسـيار دروغگـو «اسم مبالغه به معناي» الكذّاب«
  است.» نظرَ«

  هاي ديگرتشريح گزينه
است و اسم مبالغـه نيسـت. (اسـم فاعـل » عامل«رجمع مكس» العمال«»: 1«گزينة

شود)محسوب مي
دارد.» لم تشُاهدي«را براي فعلمفعولنقشاسم مبالغه است اما »احيالس«»: 3«گزينة
است و اسم مبالغـه نيسـت. (اسـم فاعـل » كاتب«جمع مكسر» الكتُاّب«»: 4«گزينة

  (قواعد اسم)  شود)محسوب مي

  

 )كبيرمحسنيمرتضي(  »4«گزينة -41

االله ثوابمن كان يريد ثواب الدنيا فعند«در آية شريفه» االلهفعند«ـ تعبير قرآني
است كه در اصل به برترينگو نزديكي به خداي بزرقربيدؤم» ةنيا و الاخرالد

  ا)هگزينه ةهدف يعني هدف جامع اشاره دارد (درست بودن بخش اول هم
انّ صلاتي و نسكي و محياي و«در آية شريفه: » الله رب العالمين«ـ عبارت قرآني

  نه مالكيت خداوند.استزندگي براي خدا ةدربار» ماتي الله رب العالمينم
ها و زمين بهيد حق بودن آفرينش آسمانؤم» حقالالاّ بما خلقناهما«ـ آية شريفه
ين آيه به خوبي دلالت دارد كه آفرينشا ،هاستدار بودن خلقت آنمعناي هدف

اين جهان گام نهادهاي بهشدهحسابهدف نيست و هر موجودي براساس برنامة بي
  اي در حركت است.است و به سوي هدف حكيمانه

 )22و15،21هاي هصفح ،1درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )ن بياتيمحس(  »3«گزينة -42

تر به هدفروي از آنان سريعالگوها از آنان كمك گرفت و با دنبالهتوان با وجودمي
فرمايد: كند و ميبه عنوان الگو معرفي مياين رو قرآن پيامبر (ص) رااز ؛رسيد

  .(عامل تسريع در ايصال به هدف) ».ن اسوه استتريرسول خدا براي شما نيكو«
تر است. استواري بر هدف، شكيبايي وبه هدف آسانيدنهر قدر عزم قوي باشد رس -

ها براي رسيدن به هدف از آثار عزم قوي است به همين جهت بعد ازتحمل سختي
كند و راه و رسم زندگي را به او نشانهايي كه لقمان حكيم به فرزندش ميسفارش

صبر ازكه اينبر كنصرسدگويد: بر آنچه در اين مسير به تو ميدهد به وي ميمي
  .عزم و اراده در كارهاست (عامل تسهيل در ايصال به هدف)

هر كه به عهدي كه با خدا بسته وفادار«فرمايد: مي10 ةتح آيف ةـ خداوند در سور
  »بماند به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد.

 )103و99،100هاي هصفح ،8درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )كبيرمرتضي محسني(  »1«گزينة -43

قيامت ةصحنموارد (الف و ب) صحيح است. ولي در مورد (ج) منظور از آماده شدن
كنار رفتن پرده«و» هاانسانزنده شدن همة«ة دوم قيامت يعنياول مرحل ةدر حادث

پيامبران و امامان را بهعلت بهترين گواه بودن) داست و در مورد (» از حقايق عالم
 )77تا75هاي هصفح ،6درس،1دين و زندگي(      اشتباه آورده است.

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »4«گزينة -44

ودر انسان ضعيف و گسسته شود، آراستگيعفافهايبه همان ميزان كه رشته
. امام علي (ع) گيردنبة خودنمايي به خود ميو جشودميتراو سبكپوشش

ناچاراين صورتكه درييبياراديگرانجلب توجهد را برايومبادا خ«فرمايد: مي
 )140ةصفح ،11درس،1دين و زندگي(       .»با خدا برويبه جنگبا انجام گناهشويمي

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة -45

آنان (دوزخيان) پيش از اين (در عالم دنيا) مست و« :واقعه47تا45ترجمة آيات
هنگامي كه مرديمگفتند: كردند و ميگناهان بزرگ اصرار مي رمغرور نعمت بودند و ب

  »و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟
 )58ةصفح ،4درس،1دين و زندگي(            

1دين و زندگي
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 )محمدرضا فرهنگيان(  »1«گزينة -46
دست آيدبعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا ميزان موفقيت و وفاداري به عهد، به

و عوامل موفقيت يا عدم موفقيت، شناخته شود. بعد از محاسبه اگر معلوم شود كه در 
او باشيم رس بگوييم و شكرگزااايم، خوب است خدا را سپانجام عهد خود موفق بوده

  ها است.دانيم كه بهترين پشتيبان ما در انجام پيمانزيرا مي
 )101ةصفح ،8درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )پورامين اسديان(  »3«گزينة -47

يفته شدن به آرزوهاي طولاني نتيجةفر ،محمدةمبارك ةسور25ةبراساس آي
  هاست.الهي براي انسانهدايتز تبيين، پس احقگرداني ازروي

 )34ةصفح ،2درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )كبيرمرتضي محسني(  »2«گزينة -48
و قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و مـا «فرمايد: قرآن كريم از زبان كافران مي

گفتنـد: زنـدگي و حيـاتي جـز همـين زنـدگي و حيـات كافران]يهلكنا الاّ الدهر ... : [
] [ميگروهي از ما]دنيايي ما نيست، همواره شـويم و مـا را زنده مـيگروهي]ميريم و

از پيامدهاي مهم نگرش مادي نسـبت بـه مـرگ ...» كندفقط گذشت روزگار نابود مي
كوشد راهاست كه مياين ،و ميل جاودانگي دارداستطلبنهايتبراي انساني كه بي

ا به هر كاري سـرگرم سـازد تـا فراموش كردن و غفلت از مرگ را پيش بگيرد و خود ر
  فراموش كند. ،تلخي را كه در انتظار داردآيندة

 )45و44هاي هصفح ،3درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محمدعلي عبادتي(  »1«گزينة -49
بيانگر ثمرة اطاعت از پيامبر...» قلُ إن كنُتم تحُبونَ االله« ةاز آي» كمُ االلهببجي«ارتعب

بيانگر ويژگي مؤمنان است» أشدَ حبا الله«محبت الهي به انسان است. عبارتيعني
  ورزند.كه به خدا عشق مي

 )114و112هاي هصفح ،9درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة -50
تا وقتي آثار ماتأخر اعمال زشت در فرد يا جامعه باقي است، گناه در دفتر اعمال وي

هايشود. (درستي بخش اول گزينهشود و روز به روز بر عذاب وي افزوده ميثبت مي
  »)2و 1«

را در بين مردم مرسوم كند تاهركس سنت زشتي«...مطابق سخن رسول خدا (ص): 
گذارند، بدونرا به حساب او نيز مي  وقتي كه مردمي به آن عمل كنند، گناه آن

  »كه از گناه عامل آن، كم كنند.اين
 )67و66هاي هصفح ،5درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »1«گزينة -51

خواهدشيطان مي« ةطبق آيانسان از خدا و بازداشته شدن او از نمازعامل غفلت
شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و ةوسيلبه

  شيطان است.» نماز باز دارد
هايش هماهنگي دارد. اگـر كسـي ها و سرمايههدف و مسير حركت هر كس با توانايي

آورد. ولي هرچه بر اين سرمايهاي اندك داشته باشد، به كاري كوچك روي مييهسرما
توانـد مـدنظر قـرار دهـد و بـه كارهـاي تـري را مـيهـاي بـزرگافزون گردد، هـدف

چون عقـل، وجـدان و هاي عظيم و ارزشمندي همارزشمندتري رو آورد. انسان سرمايه
  يوانات و گياهان از آن برخوردار نيستند.هايي كه حراهنمايان الهي و ... دارد؛ سرمايه

 )34و31هاي هصفح ،2درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )كبيرمرتضي محسني(  »4«گزينة -52
فرشتگان به كساني كه روح آنان را دريافت«سورة نساء آمده است: 97 ةدر آي
[اند ميخود ظلم كردهكنند (توفي) در حالي كه بهمي چگونه ]دنياگويند: شما در

(اولين سؤال) گفتند: ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم.  ؟بوديد
  »؟فرشتگان گفتند: مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد

 )68 ةصفح ،5درس،1دين و زندگي(
  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة -53
  گان الهي (كراماً كاتبين)فرشت←» يعلمون ما تفعلون«
  لمّنا ايديهم و تشهد ارجلهم)كاعضاي بدن انسان (ت←» بما كانوا يكسبون«

 )77 ةصفح ،6درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة -54
آنان خدا را» اند. م) مترنتسبيح خداوندخدايا! تو پاك و منزهي («بهشتيان به جملة

گويند كه حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگي دور كردهسپاس مي
  است.

 )85 ةصفح ،7درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )پورامين اسديان(  »1«گزينة -55
وبه و گرفتار شدن به عذابپذيرفته نشدن ت ،نساء ةمبارك ةسور18 ةمطابق با آي

كنند و در هنگامدر طول عمر خود گناه ميكهكار كساني است ةدردناك، نتيج
  نمايند.لفظي مي ةمرگ توب

 )89 ةصفح ،7درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »4«گزينة -56
يك از كارهاي او درهيچداندميبه اين دليل است كهادبه معمعتقدشور و نشاط
معاد در پرتو عدل الهي استپاداش نيست. اين مفهوم بيانگر ضرورتاين جهان بي

أم نجَعلُ الذينَ آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم« ةمبارككه آية
  بيانگر آن است.» نجَعلُ المتقينَ كالفجُار

 )57و42 ةصفح ،4و 3هايدرس،1ندگيدين و ز(
----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »2«گزينة -57
امنيتي كه در اثر اذيت نشدن، به عنوان فايدة حجاب مطرح است، در عبارت قرآني

نزول آية امرمطرح شده است و آنان كه قبل از» فلاَ يؤذيَنَ و كانَ االلهُ غفوراً رحيماً«
كردند مورد مغفرت و رحمترا مراعات نمي، آنبه خودحجابتر كردننزديكبه

  شوند.خدا واقع مي
 )148هاي هصفح ،12درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )محمدعلي عبادتي(  »3«گزينة -58

باشيم، در مقابل مستكبراناشتهاگر در ركوع و سجود، عظمت خدا را در نظر د
را با توجه...» غير المغضوب عليهم«خضوع و خشوع نخواهيم كرد. اگر عبارت
اند، قرارها خشم گرفته يا راه را گم كردهبگوييم، خود را در زمرة كساني كه خدا بر آن

  خواهيم داد.ن
 )125 ةصفح ،10درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »3«گزينة -59

مردار حيواني كه خون جهنده دارد نجس است ولي ماهي چون خون جهنده ندارد
اگرچه در آب بميرد پاك است توجه كنيد مردار يعني حيواني كه خودش مرده باشد. 

  آيند.شمار ميمورد) از نجاسات به 3ساير موارد (
 )126 ةصفح ،10سدر،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )بقامحمد رضايي(  »2«گزينة -60

محل اقامت دهبهاش را باطل نكرده است، وقتي پيش از ظهرمسافري كه در سفر روزه
تر ازداري بعد از ظهر به سفر برود و كمرسد، بايد روزة آن روز را بگيرد. اگر روزهروزه مي

روز (مانند يك هفته) بماند، روزة آن روز را بايد بگيرد، اما از روزهاي بعد در سفرده
  بگيرد. روزهنبايد

اش را بايد كامل انجام دهد. ماننداگر شخصي به قصد حرام به سفر برود، نماز و روزه
  كسي كه با نهي والدين به سفري برود كه بر او واجب نبوده است.

 )131 ةصفح ،10سدر،1دين و زندگي(



  7: ةصفح                          دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                           99بهمن10آزمون- )4( ةپروژ        
    

  

)ميرحسين زاهدي(»2«گزينة-61
هـا گوينـد كـه آنمـيآموزاني كه در مدرسه خوب كار نكردند غالبـاًدانش«جمله: ةترجم

  »شد.ها بد تدريس ميهميشه در بعضي موضوعات ضعيف بودند زيرا كه به آن
  مهم درسي ةنكت

رود و وجـودكار مي هفت باين تست در مورد كاربرد صفت و قيد است. در قسمت اول ص
“to be” در جمـلات رود زيـرا كار مـي هخوبي براي آن است. در قسمت دوم قيد ب ةنشان

  رود.كار مي هقيد ب”.p.p“قبل از فعلمجهول
  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-62
انكننـد فقـط بـه فكـر خودش ـهر كوچك زندگي ميمردمي كه در اين ش«جمله:ةترجم

  »ديگر قدرداني كنند.هستند و هرگز ديده نشده از يك
  مهم درسي ةنكت
ضـمير انعكاسـي  ،جـاي خـالي جملـه در مورد كاربرد ضمير انعكاسي است. درسؤالاين

  ).themselves(رودكار ميكه اسم جمع است به”people“مربوط به كلمة
  )گرامر(

----------------------------------------------  
)رادحميد مهديان(»2«گزينة-63

ازتوانـدمـيبگيـرد،يـادسـطحبـالاتريندررادستور زبـاناوكههنگامي«جمله:  ةترجم
  ».كنداستفادهمناسبطورو بهدرستي بهساختارهاي جمله

  مهم درسي ةنكت
هاي هكنيم (رد گزيناستفاده مي”est“بخشي از پسوندبراي ساخت شكل عالي صفات تك

كنـيم از شكل سادة فعل استفاده مـي ”can“چنين پس از فعل وجهيهم»). 3«و» 1«
 .»)4«(رد گزينة

  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-64
تريندر سريع. ممنونممن قرض داديدرا بهفرهنگ لغتتانكهخاطر اين به«جمله: ةترجم
  »؟باشدپس خواهم داد،به شماممكن آن رازمان
  مهم درسي ةنكت

دهدمطرح است. مفهوم جمله نشان مي”be going to“و ”will“ كاربردسؤالدر اين
  رود.كار مي هب”will“در اين صورت ؛دهيم كاري را در آينده انجام دهيمكه ما قول مي

  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ناصر ابوالحسني(»4«گزينة-65
مجبور شـد نيبنابرا ،را تجربه كرديبديتر بود، افسردگجوانمادرميوقت«جمله:  ةترجم
  ».شوديبسترمارستانيهفته در بنيچند

سرگرم كردن )2  كردنشناسايي) 1
  تجربه كردن )4  ياد آوردن به )3

  )ژگانوا(
  

)ناصر ابوالحسني(»1«گزينة-66
درمورد اسـتفاده سيتدريهابه روشياديزيها بستگبرنامهنياتيموفق«جمله:  ةترجم

  ».داردهايشانسآموزان به دردانش ةمدرسه و علاق
صبورانه )2  شدتطور زيادي، به به) 1
طور مفيد به) 4  راحتي به )3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-67
ليت سنگين بزرگ كردن فرزندانيئووالدين ضروري است تا مس ةبراي هم«جمله: ةترجم
  »آينده توسعه دهند.درشان راعهده بگيرند كه بتوانند جامعهرا به

  دفاع كردن )2  حمل كردن )1
  كيد كردنأت )4  حفاظت كردن )3
  مهم درسي ةنكت
كـار رفتـه  هب »به عهده گرفتن«به معنيسؤالدر اين »حمل كردن«به معني”carry“واژه

    است.
  )واژگان(
----------------------------------------------  

)رادحميد مهديان(»1«گزينة-68
راواژگـانيـادگيريكه راهبردهاي مختلفاستيمشهورمحققاشميت«جمله:  ةترجم
  ».كندميمطالعه ،كنندمياستفادهان)(زبان آموزكه
  العادهشگفتي، كار خارق) 2  راهبرد، استراتژي) 1
ترجمه) 4  تحقيق) 3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

)رادحميدمهديان(»4«گزينة-69
گياهانمورددرزياديدرككهسنتيدرمانگرانبهاهالي آفريقاي جنوبي«جمله: ةترجم
  »گذاشتند.ميبسيار احترامداشتند،داروعنوان بهها آنازاستفادههايروش ومحلي

  شرح دادن) 2  ، از بر خواندنكردن) تلاوت1
) احترام گذاشتن4  ) گزارش كردن3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

)رادحميد مهديان(»2«گزينة-70
ها آنها را در شمال و جنوب پايتخت مقايسه كنيد،  تفاوتاگر قيمت خانه«جمله:  ةترجم

  ».استبرانگيزتعجبكاملاًيكديگربا
  ، تعجب برانگيزانگيز) شگفت2  ) خوشمزه1
محتمل) 4  ) سالم3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

)ناصر ابوالحسني(»1«گزينة-71
، مـا درآمـد روسـتاييان ةسـخاوتمندانيهـااز كمكيبرخليبه دلعمدتاً«جمله:  ةترجم

  ».رديمكنسبت به سال گذشته كسبيترشيب
  نوازمهمان )2  سخاوتمند )1
مؤكد، تأكيد شده )4  باستاني )3

  )واژگان(
  

1زبان انگليسي
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)ميرحسين زاهدي(»3«گزينة-72
؛ برعكس، ماوجود نخواهد داشتهيچ كاهش قيمتيدانم،كه ميجاييتا آن«جمله: ةترجم
  »باشيم.هاقيمت ةهمزيادافزايشمنتظربايد

  ، سرگرميتفريح )2  پيشنهاد )1
  مقصد )4  دانش، آگاهي )3
  مهم درسي ةنكت

كـار  هب »دانمكه ميجاييتا آن«معني به”to the best of my knowledge“عبارت
  رود.مي

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  كلوزتست:متنةترجم
مكانلنقكانادابهاشخانوادهبابود،ساله23بلگراهامالكساندروقتي1870سالدر

بودارتباطيهايبررسي دستگاهحالدرالكساندر. گزيدنداقامتبرانتفورددرجا آن وكرد
شنيدهدوربسياراياز فاصله )برقازاستفادهبا(صدايشكهكرداختراعپيانوييكه
قابلسخن«خواستپدرشاز ،هابزرگي براي كر و لال ةمدرس1871سالدر. شدمي

كار مهمايندليلبه. او پسرش را فرستادعوض،دراماكند،را تدريس »مشاهده
در مورد آن دررابسياريهايكتاب وشدمشهورمتحدهايالاتدرزودالكساندر خيلي

اكنونآمريكامتحدهايالاتدركر و لالهزارانكار،ايندليل به. كردمنتشرنگتنواش
  .بشنوندتوانندنمياگرچههستند،كردنصحبتبهقادر

)رادحميد مهديان(»1«گزينة-73
  درسيمهم ةنكت

از زمـان  ،شـده اسـت زمـاني انجـام مـي ةبراي اشاره به رويدادي كه در گذشته در يك باز
  كنيم.تمراري استفاده مياس ةگذشت

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

)رادمهديانحميد(»4«گزينة-74
  ديگر) 2  با هم) 1
عوضدر) 4  كشورازخارج) 3

  )كلوزتست( 
----------------------------------------------  

)رادمهديانحميد(»2«گزينة-75
  كردنتشرمن) 2  جذب كردن) 1
كردنمحافظت) 4  يافتنحضور) 3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

)رادمهديانحميد(»4«گزينة-76
  درسيمهم ةنكت

  رود.شكل سادة فعل اصلي به كار مي”can“پس از فعل وجهي
  )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  :درك مطلبمتنةترجم
مسكن مناسب ندارند. اين افراد در هر كشوري از دنيانفربيش از يك ميليارد

الملليبين ]در سازمان[افراد ةگفتشوند. مطابق با  يافت ميتقريباً در هر اجتماعي
ها انجام داد. توان براي آنكارهاي زيادي مي).HFHI(مسكن براي بشريت

HFHIلارد و ليندا فولر ميليونرهايي كه تصميم گرفتندتوسط هي1976در سال
 ،حالاز آن موقع تا به .تأسيس شد ،پولشان خرج كمك به مردم شودبهتر است

HFHIكشور  30ها هزار نفر از مردم در آمريكا وبه تعمير و ساختن خانه براي ده
ارتر، رئيس، مانند جيمي كبا نفوذهايديگر كمك كرده است. تعداد زيادي از انسان

هارا صرف كمك به ساختن خانهچندين هفته ههر سال ،جمهور سابق آمريكا
  .كنندمي

HFHIسازمانحقيقتدر .عنوان خيريه داده شوندها نبايد بهباور دارد كه خانه ،
افرادي :كندتبعيت مي ،شودنام سكونت مشاركتي شناخته مي ااز سيستمي كه ب

كنند ووساز همكاري ميكنند، با افراد داوطلب در ساختها زندگي ميكه در خانه
ها، همراه باكنند. اين پرداختيها را پرداخت ميابتدايي خانه ةهزينتدريجگاه به آن

  سازد تا كارش را انجام دهد. را قادر ميHFHIهاي افراد ديگر،كمك

برطرفديگر مشكلات اجتماعي مهم را نيزHFHIحل مشكل سكونت،در كنار
مديريت كنند وراهاي مناسب دارند بهتر قادرند كه زندگيكه خانهكند. كسانيمي

ها و اجتماعات نيزها بهبود يابند، محلهكه خانهاعضاي مفيد جامعه باشند و هنگامي
  .بهتر شوندتوانندمي

)شهاب اناري(»3«گزينة-77

انـدازي ميليـونر راهچنـدتوسطمسكن براي بشريتالملليبين ]سازمان[«جمله:  ةترجم
»شد.

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

)شهاب اناري(»3«گزينة-78

كـه مـالكين يعني ايـنت مشاركتي) ن(سكو”partnership housing“: «جمله ةترجم
»شان را بسازند.هايكنند تا خانهكمك ميHFHIخانه به ةآيند

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

)شهاب اناري(»1«گزينة-79

را »پـول«در واقـع معنـي » 2«پـارگراف در”contributions“ ةكلمـ: «جمله ةترجم
».دهدمي

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

)شهاب اناري(»2«گزينة-80

».باشد »هاخانمانك به بيكم«تواندبراي اين متن ميبهترين عنوان«جمله:  ةترجم
 )درك مطلب(
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)خانيمسعود قره(  »3«گزينة  -175

  دست آوردن ولتاژ خروجي داريم:براي به

V N
V V

V N V

1      1
2

2 2 2

180 2400 180 1600 1201600 2400
  

V ( )
U t J kJ

R
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 )127و126هاي: صفحهو جريان متناوب يالقاي الكترومغناطيس -2فيزيك(

----------------------------------------------

  

)پيمانمحمدعلي راست(  »2«گزينة  -176

q واردQعلامـت هسـتند، نيروهـايي كـه بـه بـار       هـمq2وچون بارهاي
  كنند، در خلاف جهت يكديگر است و بنابراين داريم:مي

  
| q || Q | | q | | Q | | q | | Q |

F k k F k
d d d

   2 2 2
2  

q از طـرف دو بـار ديگـر، در خـلاف جهـت      چون نيروي خالص وارد بر بار

Fنيروي


Qqاست، بنابراين علامت بار متفاوتq2وبا علامت بارهاي
  در نتيجه داريم:،است

  
| q | | q | | Q | | q |

F k k
d d

 2 2
2 2
3 4
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k k k

d d d
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 )10تا 5هاي: صفحهالكتريسيتة ساكن -2فيزيك(

----------------------------------------------

)زهره آقامحمدي(  »4«گزينة  -177

  داريم: ،ايميدان الكتريكي يك بار نقطهة بزرگيبا توجه به رابط
N

E E
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N
E (E / )
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E r| q | (E / )
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E rr E
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متـري از   1 ةميدان در فاصلة اندازةاي براي محاسبمقايسه ةبار ديگر از رابط

E  كنيم.استفاده ميqبار r
( )

E r
3  21
1 2

  

E N
( ) E

C/
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
23
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F ةبا استفاده از رابطحال E | q |نيروي وارد بر بار، اندازةq mC 10

qمتري 1 ةدر فاصلكهرا   آوريم:دست مي بهقرارداد،از بار
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 )21تا19و14تا10هاي: صفحهساكنالكتريسيتة- 2فيزيك(
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)شادمان ويسي(  »2«گزينة  -178

ها و نزديكنام، روي خط واصل آنميدان الكتريكي خالص ناشي از دو بار هم
  به بار با اندازة كوچكتر صفر مي شود. بنابراين داريم:

  

O
| q | | q | q

E E E k k
d q( ) ( d)

      1 2 2
1 2 2 2 1

0 93
4 4

  

در خارج از فاصلة دوO، ميدان الكتريكي در نقطةq1با تغيير علامت بار
  داريم: ،بار و نزديك به بار با اندازة كوچكتر صفر خواهد شد
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 )16تا12هاي: صفحهالكتريسيتة ساكن- 2فيزيك(

----------------------------------------------

)شادمان ويسي(  »3«گزينة  -179

مانـد  ولتاژ دو سر خازن ثابت مي ،با توجه به اينكه خازن به باتري وصل است

Aو هم Cچنين طبـق رابطـة   
d

 0، الكتريـك بـين  بـا افـزايش ثابـت دي

  يابد.ظرفيت خازن افزايش ميصفحات خازن،
Qطبق رابطة CV، بـار   ،با افزايش ظرفيـت خـازن   ،چون ولتاژ ثابت است

Vتخـتدانيم در خازنچنين ميهم .يابدميهم افزايشخازن
E

d
  ،اسـت

  ييري نخواهد كرد.بنابراين بزرگي ميدان الكتريكي بين صفحات خازن تغ

Uبراي بررسي انرژي ذخيره شـده در خـازن از رابطـة     CV 21
اسـتفاده  2

ذخيرهانرژي ،خازنافزايش ظرفيتكه با توجه به ثابت بودن ولتاژ وكنيممي
  يابد.افزايش ميشده در خازن نيز
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